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  درخت شادي

صـحبت از كاشـت و  روز درختكاري نزديك شده و همـه جـا
ي ما اين است بود. يك سنتّ سالانه در خانواده درخت نگهداري

د. منتظـر اعضاي خانواده بايد يك درخت بكـاركه هر يك از 
را مشخص  بوديم مامان و بابا، روز و محل كاشت درخت امسال

امـروز موضـوع «خواهر بزرگم گفـت:  ي شام،كنند. سر سفره
ي ما مطرح شد. مديرمان خانم شـهيدي، در مدرسه جالبي در

هاد خوب براي درختكاري مطـرح مراسم صبحگاهي، يك پيشن
  »كرد!

كامـل كنـد. او گفـت:  همه منتظر بوديم آبجي سـخنش را    
) در مـاه اسـفند اسـت. Θتولد امام زمـان ( امسال سالگرد«

كاريم، مي اد كرد هر يك از ما درختي را كهشهيدي پيشنهخانم
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عجـب «داداش بزرگم گفـت:  »كنيم. نذر سلامتي و ظهور آقا
ئت مسجد، اين پيشـنهاد را ي هيپيشنهاد جالبي! فردا در جلسه

ي مردم، كار خير كاشت درخـت طوري همهكنم. اينمطرح مي
) Θي نذر سلامتي و فرج امام زمان (را با يك كار خير ديگر يعن

  »كنند.همراه مي

تـان از ان هست چند روز پـيش برايها! يادتبچه«بابا گفت:     
ي ردم؟ اين هم يك ابتكار جالب! همهخلاقيت و ابتكار صحبت ك

دهيم اما زيادي انجام مي در طول روز يا ماه و سال، كارهاي ما
كارها با فكرهاي جديد و بكِـر همـراه شـود، نتـايج  اگر اين
  »دنبال خواهد داشت.به  گيريچشم

يك ويژگي ايـن كـار، آشـنايي كودكـان و «مامان گفت:     
شان است. به اين ترتيب، ديگر كسي بـا با امام زماننوجوانان، 
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در ضـمن، بـا  كند كه از امامش دور اسـت.نمي خودش فكر
ي گوييم كه منتظرش هستيم و همـهكار به امام عزيزمان مياين

  »با ياد او همراه است.ت زندگي ما كارها و لحظا

يعني من هم بايد نذر «فت: زبان ما گآبجي كوچولوي شيرين    
داشت و برايم دعـا  جونم مرا دوست خواهد وقت امامكنم؟ آن

كس آبجي قشـنگم! هـيچ«آبجي بزرگ گفت:  »خواهد كرد؟
خواهنـد همه با عشق و علاقه مي كار را بكند.مجبور نيست اين
) شما كوچولوهاي ناز را دوست دارد و Θن(زمانذر كنند. امام

  »كند!دعا ميهميشه براي تان 

ــيلادروز نيمــه در     ــاه شــعبان و م ــان( ي م ــام زم )، Θام
گفـت: ديـد، ميهر كس را در جشن ميلاد مي كوچولوآبجي

  روز درختكاري، محل ما  ») كنيد.Θزمان (درخت، نذر امام«



 5

  مثل يك باغ زيبا شده بود!

شود ولي هـر ي شعبان، هر سال تكرار ميه جشن نيمهبا اينك    
ها را و سـاعت سال براي رسـيدن ايـن روز مبـارك، روزهـا

نگ و بوي بهتـري مـا را شماريم و جشن ميلاد، هر سال با رمي
گويي هر سال در اين روز پربركت، هر يك  ؛كندجذب خود مي

  »كقاصد«            كاريم.مان ميدل از ما يك درخت شادي در

  مسلمونا شدند شاد

  اولّ به نام خدا

  ي او هستمكه بنده

  شمن به رسول و آلَ

  فرستمصلوات مي

  بعدش دارم يك سلام



 6

  بر شما اي عزيزان

  در هر كجا كه هستيد

  هاي مسلمانبچه

  دوستان من، بياييد

  يه سرگذشته اينجا

  ي زندگي ازقصهّ

  امام سوم ما

  )Σ(اسمش قشنگه، حسين

  بوده عزيز مادر

  (س)درشون فاطمهما

  كه بهترين زنان است

  ) باباشونΣعلي(امام
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  عزيز شيعيان است

  تولدّش چه روزي؟

  سوم ماه شعبان

  اونم كجا؟ مدينه

  شهر دعا و قرآن

  تا او به دنيا اومد

  مسلمونا شدند شاد

  هاشون تموم شدغصهّ

  »»ملك«حسين ميرزايي، «             ها آزادشدند ز غم

  باغبان باشم!

  م باغبان باشممن دوست دار

  در هر زميني گل بكارم
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  صدها گل ياس و شقايق

  آلاله و سنبل بكارم

  هر جا زميني خشك و خاليست

  با دست من آباد گردد

  هاي زيبااز ديدن گل

  هاي غمگين، شاد گردددل

**********  

  من يك گل دارم

  يك گل قشنگ

  زيبا و خوشبو

  ناز و رنگارنگ

  ام آن راكاشته
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  ميان گلدان

  دهميآبش م

  روزي يك ليوان

  گل قشنگم

  دوست است با آفتاب

  خوابدها ميشب

  »دهكرديمهري طهماسبي«               در نور مهتاب

  سه چكّه، سه بچّه!

يك چكه آب، يك  ؛خواستند با هم مسابقه بدهندسه تا چكهّ مي
خرس و فيل، بچهبچه ها همعسل و يك چكه شير. تماشاچي چكه
داد خرس  بچه »بدو! آبيچكه«داد زد:  فيلشير بودند. بچهبچه
  »بدو! يشيرچكه«بچه شير داد زد:  »بدو! عسليكهچ«زد: 
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آب، روي زمـين قـِل خـورد. سه تا چكه دويدنـد. چكـه    
را از زمين  عسل، يك لحظه به زمين چسبيد اما زود خودشچكه

فيل و بچـه شـير هـم خنديـد و دويـد.ند و بالا پريد. چكهكَ
ها دويدنـد. از كنار زمين، پا به پاي چكه شير،بچهخرس و بچه
ها بـه خـط پايـان هها رسيدند. بعد چكـها زودتر از چكهآن

شير، خرس، عسل را و بچهفيل، آب را خورد. بچهرسيدند. بچه
ي چـه مسـابقه«د. بعد هر سه با خوشحالي گفتند: شير را خور

  »مجيد راستي«                 »همه برنده شديم. خوبي!

  اسب چوبي

تروا را محاصره كرده بودند اما سال، شهر ِ  10ها به مدت يوناني
گرفـت. اي را ميجلوي هر حملهديوارهاي شهر، محكم بود و 

وجه شدند كـه مت يك روز، هنگام طلوع خورشيد، نگهبانان شهر
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ي خـود را شـبانه از سـاحل دور هادشمنان يونـاني، كشـتي
  اند.كرده

توانستند بفهمند كه چه چيز باعث نمي تِروا هيچ يك از اهالي    
از دشمن فقط يك اسب چـوبي  فرار ناگهاني دشمن شده است.

بسيار بزرگ در ساحل باقي مانده بـود. بسـياري از مـردم از 
اي اي فكر كردند شايد حقـّهنكردند اما عده ديدن اسب تعجب

هر در كار باشد. مردم بالاخره تصميم گرفتند اسب را به داخل ش
هايي سـوار هديه كنند. اسب روي چرخ ببرند و به خدايان تروا

آن را تـا ميـدان اصـلي شـهر  شده بود اما بايد صدها مـرد،
  كشيدند.مي

به خواب رفتند، از داخـل  وقتي شب شد و ساكنان شهر تروا    
ي شـهر را زان يوناني بيرون آمدند و دروازهسربا اسب چوبي
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ده سـال  همان شب، شهر تروا كه روي ارتش يونان باز كردند.
  »محمد شمس«     ها تسخير شد.بود، توسط يوناني مقاومت كرده

  شاه و پرنده

كس نبـود! در روزگـار نبود! غير از خدا هـيچيبود، يكيكي
ر دوسـت داشـت. گذشته، شاهي بود كه شكار حيوانات را بسيا

آموز خـود را نيـز ي دسـترفت، پرندههرگاه براي شكار مي
نشست و ي شاه ميبر شانه كه، باز بود. برد. اين پرندهراه ميهم

كـرد. گـاهي شـاه، به دور و نزديك پرواز مي ي او،با اشاره
كـرد و . باز پرواز ميزدگوش يا حيوان ديگري را با تير ميخر

  آورد.آن حيوان را براي شاه مي

ر يكي از روزها كه شاه به شكار رفته بود، از همراهـانش دو    
سويي رفتند و در بيابان . هر يك از اعضاي كاروان شاه، بهافتاد
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ولي همراهـان  ؛اه سوار بر اسب، پيش رفتبزرگ گم شدند. ش
از اسب پايين آمد و نگاهي بـه كم تشنه شد. خود را نيافت. كم

سو انداخت. در آن نزديكي، كوهي را ديـد كـه سو و آناين
  جوي آبي در پاي آن كوه، روان بود.

ي شاه پريد و در آن نزديكي در اين هنگام، باز از روي شانه    
كوچـك آب نشسـت و  چرخي زد و باز گشت. شاه كنار جوي

پر شود.  داشت، كنار جوي گذاشت تا از آب ظرفي را كه همراه
چون آب جوي بسيار  ؛تي طول كشيد تا ظرف، پر از آب شدمد

ست. شاه ظرف را نش اودر اين لحظه، باز آمد و نزديك كم بود. 
دسـت كه باز بال و پري زد و خود را بهبرداشت تا آب را بنوشد 

افتـاد و آب روي زمـين  زد. ظرف از دست شاه روي زمين او
  ريخت.
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خواهي با دانم ميمي«ه خنديد و ظرف را برداشت و گفت: شا    
ام و راه را گـم ولي بدان كه من بسـيار تشـنه ؛من بازي كني

كنار جوي گذاشت  ين را گفت و دوباره ظرفش راا او »ام.كرده
باز آمـد و  بار هم تا خواست آب را بنوشداين تا پر از آب شود.

نشنيدي چه گفتم؟! از «بر زمين ريخت. شاه فرياد كشيد:  آب را
 كنار من دور شو! اگر دوباره آب را روي زمـين بريـزي، مـن

از آب جـوي باز براي بار سوم هم نگذاشت شاه  »دانم و تو!مي
خشمگين شد و از كنار جوي برخاست. پرنده را گرفت  اوبنوشد. 

زد و پرنده جان  و گلويش را محكم فشرد. سپس آن را بر زمين
  داد!

ولـي  ؛ي آب نشست و ظرف را از آب پر كردبا آسودگي كنار جو او    
 شاه »از آن آب ننوشيد!«گفت،كه مي ،تا خواست بنوشد، صدايي شنيد
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مراهانش بـود. او پـيش پشت سر انداخت. يكي از ه نگاهي به
شاه از  »ام، آبي خنك و گوارا!آب آورده برايتان«آمد و گفت: 

 آن آب نوشيد و جاني تازه گرفت. سپس از همراهش پرسـيد:

 هنگامي كه«همراه شاه گفت:  »چرا گفتي از آب جوي ننوشم؟!«

. در آنجا سر در آوردم ، از پشت اين كوه،ه بودمراه را گم كرد

فتاده بود. آب اين ا مار بزرگي را ديدم كه مرده و در جوي آب
  »نيز آلوده است.سوي كوه است اش آنجوي كه سرچشمه

و بلند گريه دو دستي بر سرش زد  وقتي اين سخن را شنيد، او    
من چه گفتم كه بـر سـر  چه شده؟ مگر«كرد. همراهش پرسيد: 

كنم. اگـر در مـي بر ناداني خود گريـه«شاه گفت:  »زنيد؟مي
ي عزيـزم را از دسـت كـردم، پرنـدهگيري شتاب نميتصميم
  ي من از ول ؛وده استـدانست كه اين آب، آلدادم. او مينمي
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  »روي ناداني، او را كشتم.
  »محمد ميركياني«

  كيهاي آبَثلمَ

هاي قديم، با نيروي بسياري از آسياب    ز آسياب افتادنآب ا
فشار آب، باعث چـرخش سـنگ آسـياب كردند. كار مي آب
آسياب به  انداخت. وقتي آبشد و صداي زيادي به راه ميمي
  شد.كرد و سكوت حاكم ميرسيد، سنگ آسياب حركت نمينمي

بسيار، سكوت و آرامش برقـرار  هرگاه پس از هياهو و جنجال
  »آب از آسياب افتاد.«گويند: مي ؛شود

رگاه كاري از جايي بالاتر و ه    ود استآلآب از سرچشمه گل
و ريشه و اصل خرابـي و  تر از موقعيت كسي خراب باشداصلي

  رچشمه ـآب از س«گويند: مي ؛در سطحي بالاتر باشد آشفتگي،



 17

  »آلود است.گل

  نده گردد، ني ز دُم.گَ المثل مشابه: ماهي از سرَضرب

جايي  سرچشمه: محل اصلي بيرون آمدن آب از چشمه، اولين
  آيد.آب از زمين بيرون مي است كه

  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«

  ي بازيگوشستاره

وي پريـد ركـرد. ميسمان بـازي ميي كوچولو توي آستاره
دفعـه خنديـد. يكمي رفـت وابرهاي سفيد، بالا و پـايين مي

سياه نپريده بود.  چشمش به يك ابر سياه افتاد. تا حالا روي ابر
، آمد پـايين، و پريد روي ابر سياه. رفت بالا سه گفت يك، دو،
  بعد دويد و رفت پيش مامانش. »آي چشمم!«جيغ زد: 

  ا چشمك رـچ«اره چشمك نزد. مامانش گفت: ـد. ستشب ش    
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 »كنـد.درد مي هايمتوانم، چشمنمي«ستاره گفت:  »زني؟نمي

 چشم ستاره بعد »چيزي توي چشمت رفته! حتماً«مامانش گفت: 

اي نداشت. مامان ستاره شروع كرد بـه را فوت كرد ولي فايده
هايش چشـمقلقلك دادن او. ستاره خنديد و خنديد تا اشك از 

مش رفته بود، آمد بيرون. پرسـيد: چيزي كه توي چش ريخت و
 يك قطره بـود كـه بايـد بـاران«مامانش گفت:  »چي بود؟«

  »شد.مي
  »سپيده خليلي«

  شيرين كردن آب دريا

ها شود؟ دانشـمندان، سـالمي جدا چگونه از آب دريا نمك،
از آب دريا را حـل  سعي كردند مشكل بزرگ جدا كردن نمك
برطـرف شـود. در  كنند تا نياز روز افزون بشر به آب شـيرين
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برخي مناطق خشك و كم باران جهان مانند كشور كويت، ايـن 
ذخـاير يري از گتفاده از دستگاه تقطير و با بهرهجداسازي با اس

بـا  ي توليد آب شيرينشود ولي هزينهسوخت محلي انجام مي
  اين روش، بسيار بالا است.

توان با استفاده از چگونه مي دانند كهمي امروزه دانشمندان    
كلـي، روش طور ، نمك را از آب دريا جدا كرد. بهانرژي اتمي

دهند تا بخار شـود. مي قدر حرارتكار چنين است: آب را آن
دست شيرين بهشود و آبپس از سرد شدن، متراكم مي ار آببخ
و فراوان  آيد. تنها مشكل موجود، داشتن يك سوخت ارزانمي

ان با اسـتفاده از تود گرما است. چنين گرمايي را ميبراي تولي
  اي ايجاد كرد.رآكتورهاي هسته

  »پريسا همايون روز«
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  از دهان تا معده

 شود، مسافرت غـذا در بـدنميوارد دهان  ز زماني كه لقمها

شـود. مل هضم غذا از داخل دهان شـروع ميشود. عآغاز مي
فرستند تا با كمـك هاي دهان ميكنارهها و زبان، غذا را به لب

زبـان مثـل يـك دسـتگاه  تكه شـود.هاي بزرگ، تكهدندان
هاي بزاقي كند. بزاقي كه از غدهي غذا، عمل ميكنندهمخلوط

  كند.شود و غذا را نرم ميمي غذا تركيب شود، باترشح مي

ي بزاقي، در زير زبان و جلوي دهان قرار دارند. هر دو غده    
شوند. بزاق به دهان وصل مي ها با يك مجراي كوچك،اين غده

شكند، درست شده اسـت. مي ها رااز آنزيمي كه كربوهيدرات
  در پشت دهان، قرار دارد. حلق،

  كند و را به مِري وصل مي هان و بينيحلق، گذرگاهي است كه د
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گرفتن آن در  قراريا  طرفه است كه از برگشت غذايك ايجاده
خـوردن، ورودي  كند. همزمان با غذايري ميغلط جلوگسير م

شود تا غذا وارد مجراي بسته مي »اپيگلوت«ي ناي توسط دريچه
ي كوچك هسـت كـه از سي نشود. در پشت دهان، دو تا پرهتنف
  كند.جلوگيري مي باه رفتن غذا به مسير ديگراشت

نام اپيگلوت است كه ي كوچك بهدر ابتداي مري، يك دريچه    
دهد كـه غـذا در مجـراي طمينان ميشود و به شما امي بسته

ي ديگري در دريچه شود.ديگري يعني مجراي تنفسي وارد نمي
بينـي  پشت دهان وجود دارد كه از بالا رفتن غـذا بـه سـمت

شـود. تنهـا گفتـه مي »كام نـرم« كند و به آنجلوگيري مي
و راهي است براي ورود غـذا، مـِري ماند اي كه باز ميدريچه

  است. »وفاگوساز«
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متر قطـر سـانتي 3طول و  مترسانتي 25ي مري حدود لوله    
ي حركات دودي ي عضلاني مري، غذا را به وسيلهدارد. ديواره

دهد. گاهي ممكـن ت معده فشار ميسمبه »پريستالتيسم«شكل 
 مربـوط را بشنويم. اين صدا ممكن است فقط است صداي معده

ا غـذا ه مربوط به هوايي است كه همـراه بـكمعده نباشد بل به
ي كند. غذا به وسيلهدر مسير هضم حركت مي شود ومي تركيب

سـمت پـايين فرسـتاده ي عضلاني مـري بهديواره انقباضات
  »سادات صالحيسادات و مرضيهيبهط«            شود.مي

  خطر گردباد

گردبادهـا بـه     خطرنـاك هسـتند؟چرا گردبادها بسيار 
شود كه درون ابرهاي تُندري بزرگ شـكل هايي گفته ميتوفان
خورنـد و در مي گيرند. گردبادها تا سطح زمين، پيچ و تابمي
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بلعنـد. مي مسير خود، مانند يك جارو برقـي، هـر چيـزي را
به همـان  تر هستند وليچرخان، باريك هايدها از توفانگردبا

جاي جهان از نظر گردبادهـا، بدترين  اندازه، ويرانگر هستند.
باريكي، از چند ايالت  نام دارد كه مانند نوار» ي توفانكوچه«

  گذرد.آمريكا مي

ا يا درياچـه اگر گردباد بر فراز دري    گردباد دريايي چيست؟
 »گردبـاد دريـايي« مكـد و بـه آنميشكل بگيـرد، آب را 

را آبِ مكيده شـده  گويند. هنگامي كه توفان آرام گرفت،مي
زير بـاراني از  كند. اگر ناگهانمانند يك بمب به پايين رها مي

ي اسـت كـه يآن يك گردبـاد دريـا علت ماهي قرار گرفتيد،
  مكيده است. ها را از يك دريا يا درياچهماهي

  هايبيابانگاهي هواي گرم در    ببينيد؟ توانيد ديوبادكجا مي
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رود و با خود، خاك و مي خورد و به هواخشك، پيچ و تاب مي 
ي ديـو تنوره«اين يك  برد.متري بالا مي 150ه را تا ارتفاع ماس

  »رادد تهرانيانمهردا«            است. »يا ديوباد

  محالمشاهير چهار

ري را هاي مشـهور اسـتان چهارمحـال و بختيـاآيا شخصيت
شناسيد؟ اين استان با طبيعتي زيبا و ميراث فرهنگـي غنـي مي
هاي شجاع و دانشـمندي يراني و اسلامي، مهد پرورش انسانا

ــاريخ ــه در ت ــت ك ــذار بوده اس ــران، اثرگ ــد. و ادب اي ان
 نبي،دســتانحبيبميرزادهكردي،حسني نجفيسيدابوالقاســم...اآيت

سـاماني، خان دهقانالفتحساماني، ميرزاابوعمان ...ميرزا نورا
ضـل بختيـاري، اف بختيـاري، داراب آصف قهفرخي، پژمـان

   واهب بختياري و محرم قهفرخي، اماني، دفتري، نيره،ـسقطره
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  اين استان هستند. هاي برجسته و مشهوراز شخصيت

ياري، محال و بختمردم استان چهار    زبان مردم چهار محال
محـال (شـهركرد و هارچ يبه سه گويش فارسـي در منطقـه

بروجن)، لُري در منطقه ي بختياري (لُردگان و اردل) و تركي 
كنند. بعضـي كلمـات مي قشقايي در روستاها و شهرها صحبت

  فارسي و معادل بختياري آن:

  شم. شانه، شونه. گاو، گا. خواب، خو. شب، شو. نان، نو. شام،
  »نياچوبينه، كورش اميري دكترمهدي«

  ي طلاييكلمه

  ها:بود با اين پاسخ »ميهن«ي طلايي بهمن، پاسخ كلمه

  ن، نرگس.هاوَ وم،مرواريد، يَ

  كه سخت ي شش حرفي است ك كلمهـد، يـي طلايي اسفنكلمه
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ي شديد كـه كلمـه ي شيريني دارد. اگر كنجكاواست اما نتيجه
ها با سرعت اما با دقت به اين پرسش مورد نظر ما را پيدا كنيد،

  :ديده پاسخ

 غرب ايران هم شهري با همين نام پايتخت پاكستان است و در .1

  وجود دارد.

  يك دوّم هر چيز. .2

  متضاد گشاد است. .3

  شود.ن نمازي كه در طول روز خوانده ميدومّي .4

  ماه بهشت طبيعت است. .5

  اش بسيار معروف است.پسته شهري در استان كرمان كه .6

  چيستان

  سه حرف دارد و دو حرف  است كهي ـآن كدام كشور آسياي* 
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  شود؟اول شخص مفرد مي آخرش،

ها را هم بشـكنم كشتي قدر قوي هستم كه ممكن استمن آن* 
  اما خورشيد دشمن من است!

را بـرداريم،  نام شهري در استان كرمان كه اگر حرف اولش* 
  ماند.يك خورشت خوشمزه مي

دو حرف  آن كدام سس است كه اگر از وسط دو نصفش كنيم،* 
  شود.از بدن مي يك حيوان و دو حرف آخرش، بخشي اول آن،

  دارم.رك برمييا تَ شكنماگر مرا رها كني، يا مي* 

  هاي بهمنپاسخ چيستان

  شقايق و قايق. پشت،، كاهو و آهو، لاك»ش«ف حر

  با من بخند!

  :آقا «شاگرد:  »نشست؟ ختـحسين چگونه بر تسلطان«معلم  
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  »اجازه، چهارزانو!

  :اجازه! چون دست«شاگرد:  »چرا مشقت را ننوشتي؟«معلم 

  »برادرم شكسته بود!

  :كرد؟ام شاعر بود كه وزن را رعايت نميبگو ببينم كد«معلم« 

ه قبـل از اختـراع يادم نيست ولي مربوط ب اسمش را«: شاگرد
 »ترازو بوده است.




